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یک کیک برای سوگواری (قسمت آخر)

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت «به خدا اگه این قدر گرم نبود همه در و  ایلیا موسایی|
پنجره ها رو چفت و قفل می کردم که این جوری بوی گند توی خونه ام 

« گفت « گفت «مامااان بیا دیگه همه  نپیچه» مژگان هنوز آنجا ایستاده بود.

منتظرن ناسلامتی برای تو جشن گرفتیم» مینوخانم نگاه تندی 

« گفت « گفت «ناسلامتی بعد از دو ماه دلتون برام سوخته... انگار  انداخت.

« مژگان هوف کشید « مژگان هوف کشید «مامان بس کن تو رو  دارن بهم صدقه می دن»

خدا... آره حق داری ما غفلت کردیم، حواسمون نبوده. همه اینا درست 

ولی تو این خونواده مگه برای کی تولد گرفتیم؟! الانم همه اومدیم که 

خوشحالت کنیم...»«باشه باشه... حالا نمی خواد برام زبون بریزی»

مژگان آمد نزدیک تر. پایش را گذاشت روی پدال سطل آشغال که 

چیزی را بیندازد آن تو. یک لحظه مکث کرد. گردنش را کج کرد بعد 

مقوای درهم پیچیده را از توی سطل بیرون کشید و بادقت خواند 

« بعد گفت « بعد گفت مامان اینکه برا پلاک چهاره!» مینوخانم  ۴ پلاک ۴ پلاک ۴» «خیابان...

« مژگان گفت « مژگان گفت «مامان لباسم خامه ای  «گفت «گفت «اون کثیفه بندازش بره»

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت «من چه می دونم» شد... پلاک چهار می شه کی؟»

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت خبه حالا... «مژگان با شانه های شل گفت «مژگان با شانه های شل گفت ماماااان»

« مژگان گفت « مژگان گفت «نهههههه... یعنی  فکر کنم می شه همین خانم گربه ایه»

« بعد گفت « بعد گفت «طفلک تک و تنها بوده... اون وقت  امروز تولدش بوده؟!»

ما کیکشو هاپولی کردیم!» مینوخانم همان طور که مشغول کارش 

«بود و چیزی را توی کابینت زیر سینک جابه جا می کرد گفت «بود و چیزی را توی کابینت زیر سینک جابه جا می کرد گفت «مگه 

تقصیر ماست؟! اون مأمور پست می خواست کارشو درست انجام 

« مژگان گفت « مژگان گفت «ماماااان»«مامان و کوفت... عین اجل چنبره زدی  بده»

اینجا رو دلم که چی؟... برو بشین پیش بقیه یه چیزی بخور... اه»

«مژگان گفت «مژگان گفت «بیا اقلا یه تیکه کیک براش ببریم یه توضیحی بدیم.

بگیم کیک اشتباهی اومده اینجا و توی راه پله از دستمون افتاد...

اینم به جاش خریدیم» مینوخانم یک لحظه توی چشم های مژگان 

« مژگان گفت « مژگان گفت «خب» مینوخانم  نگاه کرد و زود چشم هایش را دزدید.

«گفت «گفت «من که تو رو می شناسم تا کارتو نکنی ول کن نیستی» مژگان 

مادرش را محکم بغل کرد و بوسید.

توی پذیرایی همه مشغول صحبت بودند و صدای تلویزیون همهمه 

را بیشتر می کرد. مینوخانم با چاقوی بزرگ آشپزی آمد و بدون هیچ 

« همه داد زدند « همه داد زدند «اول شمعا رو فوت کن» مینو  حرفی یکهو کیک را برید.

«خانم تکه بزرگ کیک را کشید توی دیس و گفت «خانم تکه بزرگ کیک را کشید توی دیس و گفت «وا... این اداها مال 

« بعد با پشت دست یک سقرمه به مژگان زد و گفت « بعد با پشت دست یک سقرمه به مژگان زد و گفت «بریم  جووناست»

که زود بیایم» طبقه پایین نیمه تاریک بود. فقط یک مهتابی کم زور 

« مژگان گفت « مژگان گفت «چه  روشنایی مرده اش را  توی راهرو پراکنده می کرد.

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت «وقتی هیشکی رعایت نکنه  وضعی دارن اینجا»

۴ پلاک ۴ پلاک ۴ یک در چوبی کرم رنگ قدیمی بود که جابه جا  همین می شه»

رنگ مثل کاغذ خشک ورآمده بود و یک تلنگر کافی بود که پودر شود 

و بریزد. مینوخانم محکم در زد و لای در هم زمان باز شد. یک گربه 

حنایی از شکاف در بیرون جهید و جیغ مژگان بلند شد. هرم بوی تعفن 

توی صورتشان دمید. هردو با گوشه شال و روسری جلو بینی شان را 

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت «همسایه!» جوابی نیامد. بو بیشتر شد. پوشاندند.

« مینوخانم گفت « مینوخانم گفت «اسمش  « مژگان گفت « مژگان گفت «مامان زشته نرو» «همسایه»

«وا... مگه کاغذو خودت نخوندی؟» «من از کجا بدونم» چی بود؟»

«خوندم ولی الان زشته سرمونو بندازیم بریم خونه مردم» مینوخانم 

«رو ترش کرد «رو ترش کرد باز با من یکی به دو نکن... زشت این گندیه که راه افتاده...

« مژگان گفت « مژگان گفت «من که هرچی بگم بازم کار خودتو می کنی» همسایه!»

«حرف نباشه بیا ببینم» خانه تاریک بود. فقط روشنایی یک چراغ از 

اتاق می تابید به میز عسلی و مبل کهنه که حسابی خاک گرفته بود 

«همسایه» مینو  و رد پنجه های کوچک گربه روی آن ردیف شده بود.

خانم دیس کیک را گذاشت روی میز عسلی و راه کشید سمت اتاق.

در آستانه اتاق که ایستاد سایه لاغرش دراز شد توی پذیرایی. بعد 

طوری جیغ کشید که مژگان سراسیمه دوید طرف مادرش. توی اتاق 

یک زن دراز کشیده بود با ساق های باریک و پریده رنگ که بدنش را 

انبوهی از حشرات پوشانده بودند. هردو پا به فرار گذاشتند. توی 

«راه پله مژگان داد زد «راه پله مژگان داد زد «کیک... کیک کجاست؟... برامون دردسر 

« گفت « گفت «چه روزی  می شه» مینوخانم همانجا روی پله سنگی نشست.

شد برام...» گریه کرد. بلند گریه کرد.
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ســتون صــدای مـشــاور جـــایی بــرای 
بيـــان پرســش ها و مــشکلات حــقوقی 
می توانيـد  كـه  اسـت  شهــروندان  شــما 
آن هـا را بـا مـا در ميـان بگذاریـد و پاسـخ 
قضـات  از  را  خـود  حقوقـی  پرسـش های 
حقوقـی  کارشناسـان  و  وکلا  دادگسـتری، 

کنیـد. دریافـت 

تلفن:پیامک:
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توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد

فرزانـه عمـادی | چنانچـه دعوایـی را در دادگاه مطـرح کرده اید که 
امـکان توقیف ملـک محکوم در دعـوا برای تأمین خواسـته وجود 

نـدارد و پس از بررسـی سـوابق ثبتی مشـخص شـد که خوانـده و یا 

شـخص محکـوم، ملکی را در تـصرف دارد که سـابقه ثبتی ندارد اما 

بـه موجب حکـم نهایی مالک شـناخته می شـود مرجـع قضایی با 

درخواسـت شـما به عنـوان خواهان دعوی با ارسـال نامـه به اداره 

ثبت دسـتور بازداشـت ملک را صـادر می کند.

۰۰مطابـق مـاده ۰۰مطابـق مـاده ۱۰۰ اجـرای احـکام مدنـی اداره ثبت پـس از اعلام 

توقیـف در صورتـی که ملک بـه نام محکوم علیه ثبت شـده باشـد 

مراتـب را در دفـتر امـلاک درج می کنـد و اگـر ملـک در جریـان 

ثبـت  باشـد و یـا نـام محکوم علیـه نباشـد فـورا بـه قسـمت اجـرا 

اعلام  مـی دارد.

در ایـن صورت با دسـتور مقـام قضایی و بـا همراهی شـما، مأمور 

۱۰۵اجـرا بـه محـل ملـک مراجعـه و طبـق مـاده ۱۰۵اجـرا بـه محـل ملـک مراجعـه و طبـق مـاده ۱۰۵ قانـون اجـرای 

احـکام مدنـی از ملـک صورت بـرداری می کنـد و مراتـب را بـه 

مرجـع قضایـی اعلام مـی دارد.

بـا ایـن تشریفـات ملـک از نظـر قانونـی توقیـف و محکوم علیـه و 

یـا خوانـده دعـوا نمی  توانـد آن را به شـخص دیگـری منتقل کند 

و چنانچـه نقـل و انتقـال در ایـن زمـان صـورت گرفته باشـد طبق 

قانـون باطـل خواهـد بود.

داستان
پلیسی

 محمدجـواد ابوعطا| اعضای خانـواده در برنامه ای 
از پیش تعیین شـده حـدود سـاعت۱۳:۳۰دیروز به 

منظـور شرکـت در یک مجلـس خانوادگـی، خانه را 

تـرک کردند. پـدر خانـواده آن هـا را همراهـی نکرد 

و در منـزل مانـد، غافـل از اینکه حادثه ای شـوم نیم 

سـاعت بعد او را به یک قدمی مرگ خواهد رساند.

با اعـلام انفجار مهیب یک منزل مسـکونی در 

بولـوار ادیـب مشـهد، بلافاصله آتش نشـانان 

سـه ایسـتگاه مجـاور بـرای امدادرسـانی در 

محل حاضر شـدند. بررسـی های اولیه نشان 

مـی داد کـه انفجـار در طبقـه اول یـک سـاختمان 

دوطبقه رخ داده اسـت.

گرفتار شـدن مردی میان سال میان آوار حساسیت 

ماجـرا را دوچنـدان کـرده بـود و آتش نشـانان بـا 

دسـتور مهدی رضایی، معاون عملیات آتش نشانی 

مشـهد بلافاصله عملیات نجـات و بیرون آوردن فرد 

را آغـاز کردند.

نجاتگران بلافاصله با رعایت نکات ایمنی توانستند 

خـود را بـه ایـن فـرد کـه دچـار سـوختگی شـدیدی 

شـده بود برسـانند و این فـرد را که توانایـی راه رفتن 

داشـت با پای خـودش به خیابـان بیاورنـد و تحویل 

تکنیسـین های اورژانـس حـاضر در محـل بدهند.

بـا توجـه به وخامـت اوضـاع مصـدوم، بلافاصله این 

فـرد به مراکـز درمانی منتقل شـد.

آغاز عملیات آتش نشـانان نشان داد که طبقه بالای 

محـل انفجار کـه راه ورودی آن در خیابـان دیگر بود 

نیـز بـر اثـر حادثـه دچـار آتش سـوزی شـده اسـت.

امدادگران بلافاصلـه عملیات اطفای حریق را آغاز 

کردنـد و جلـو سرایت آتـش از اتاق خـواب این واحد 

مسـکونی به سـایر بخش هـا را گرفتند.

بررسـی های میدانـی نشـان مـی داد شـدت ایـن 

انفجار به حدی بوده اسـت که در ورودی ساختمان 

را بـه وسـط خیابـان پرتاب کرده اسـت.

همچنین در این حادثه شیشه های ساختمان های 

مجـاور نیز تخریب شـده و خسـارت هایی بـه برخی 

از منازل نیز وارد شـده بود.

معـاون آتش نشـانی مشـهد بـا بیـان اینکـه در ایـن 

حادثـه بـه علـت خـروج اعضـای خانـواده پیـش از 

حادثه خوشـبختانه مصـدوم دیگری نداشـتیم، به 

خبرنـگار شـهرآرا گفـت: تحقیقـات کارشناسـان به 

منظـور شناسـایی علـت انفجـار آغاز شـده اسـت.

مهـدی رضایـی دربـاره علـت احتمالـی حادثـه 

بیـان کـرد: بـا توجـه بـه حـوادث مشـابه احتـمال 

انفجـار گاز در ایـن حادثـه وجـود دارد، البتـه تـا 

پایـان و تکمیـل تحقیقـات، نمی تـوان اظهـار نظـر 

قطعی کرد.

خبر

مهدی قرآنی

 روایت اول: سقوط از 
پل نامردی

راننده کامیون تا به خودش 

بیایـد، کار از کار گذشـته 

بـود. خـون بـا طـرح گل لاسـتیک هایش 

درآمیختـه و ردی کشـیده بـر روی آسـفالت 

به جا گذاشـته بود. هیچ کس نمی دانسـت 

چگونه ایـن اتفاق افتاده اسـت. شـاهدان 

تنهـا مـردی را دیـده بودنـد کـه از پله هـای 

پـل عابـر پیـاده بـالا رفته بـود و چنـد دقیقه 

آن بالا ایسـتاده بود و بعـد هم بر روی لبه پل 

آمده و خودش را پایین انداخته بود؛ همین.

در ایـن میـان راننده کامیون بخت برگشـته 

بی خـبر از  همه جـا  کـه چـه در انتظـارش 

هسـت، در نزدیکـی پـل واقـع در سـه راه 

فردوسی قرار داشـت که آن اتفاق نامیمون 

رقـم خورد. اگرچه سر متوفی زیر چرخ های 

کامیون متلاشـی شده بود اما آنچه از ظاهر 

امـر پیدا بود، نشـان مـی داد که حـدودا ۳۰

تا ۴۰ سـال دارد.

هـر لحظـه بـر ازدحـام مـردم و خودروهـای 

عبوری در بزرگراه آسـیایی (جاده قوچان) 

افزوده می شد. انگار هیچ کس نمی خواست 

تماشـای این صحنه دل  خراش را از دسـت 

بدهد. زمانی نگذشـت که صدای جیغ آژیر 

چند خودرو پلیس سیل جمعیت را شکافت 

و مأمـوران در قاب این صحنـه قرار گرفتند.

موضـوع خیلـی زود جمع و جـور شـد و 

مأمـوران پلیس جسـد متوفی را به پزشـکی 

قانونـی انتقـال دادنـد و عبـور و مـرور در 

بزرگراه آسـیایی به حالت عادی بازگشـت.

اگرچـه کـه هنـوز برخـی از مـردم در محـل 

ایسـتاده بودنـد و دربـاره آنچـه کـه چنـد 

دقیقـه پیـش دیـده بودنـد بـا هـم صحبـت 

می کردند.

            «روایت دوم: در پی یافتن «اصغر
بر اساس تحقیقات صورت گرفته کارآگاهان 

پلیـس، اطلاعاتـی بـه دسـت آمـده بـود که 

نشـان مـی داد «اصغـر» هم ولایتـی مقتول 

و شـوهرش بـوده اسـت. او بعـد از ارتـکاب 

جنایـت فـرار کـرده و بـه ناکجا آبـاد گریخته 

بود. مشخصات هویتی و ظاهری اش بنا بر 

مسـتندات ثبتی به همه گشـت های پلیس 

داده شـده و راه هـای مواصلاتـی هـم زیـر 

چـتر بررسـی های پلیـس بود تـا مبـادا این 

قاتل خطرنـاک از مشـهد بگریزد.

می گفتنـد او ۴۰ سـاله اسـت و دو فرزنـد 

دارد. گویـا از قبـل هـم بـا خانـواده مقتـول 

اختلافاتی داشـته اسـت اما چـه انگیزه ای 

موجـب شـده تـا این فـرد دسـت به اسـلحه 

بشـود و جنایتـی وحشـتناک را رقـم بزنـد 

موضوعـی بود کـه کارآگاهـان پلیس در پی 

یافـتن آن بودند.

همه چیز در هاله ای از ابهام بود که رگه هایی 

از حقیقت این ماجرای وحشتناک پیدا شد.

روایت سوم: حمام خون
خـودش را بـه داخـل حـمام انداخـت تا در 

گوشـه ای پناه بگیـرد. صدای مرد امـا بلند 

بـود و سراغ او را می گرفـت. سر و صـدای 

فـرد مهاجـم امـا بـا گریه هـای فرزنـدان 

معصومـش درآمیختـه شـده بـود. دسـتش 

امـا از خون ریـزی شـدید کـه گلولـه در آن 

جاخوش کرده بود گرخت شده بود. ضربان 

قلبـش تنـد مـی زد و اجـازه نفـس کشـیدن 

بـه او نمـی داد. اگرچـه بچه هـا به پـای مرد 

سـنگ دل افتـاده بودند اما سـایه  شـومش 

روی شیشـه در حـمام افتـاد.

در که باز شد خزید به گوشه ای و دست سالم 

خـود را بـه نشـانه اینکـه مرد بـه او رحـم کند 

بـالا آورد. بچه ها هم به دسـت و پای مهاجم 

افتـاده بودنـد و بی امـان گریـه می کردند.

بـه یک بـاره صـدای مهیـب شـلیک تیـر در 

حمام پیچید. یک شـلیک، دو شـلیک...

گـوش همـه هـوا گرفتـه بـود و صداهـا بـه 

صـورت به هم ریختـه در گـوش می پیچیـد.

مرد سنگ دل بلافاصله فرار کرد. بدن نیمه 

جان زن اما غرق در خون وسط حمام افتاده 

بـود. فرزنـد ۵ سـاله اش خـود را روی سـینه 

مـادر انداخته بـود و دو فرزنـد دیگر به دری 

می زدند تا مانع از مرگ مادرشـان بشـوند.

گلوله هـا به سـینه مادر جوان نشسـته بود و 

تا همسـایگان بیایند و موضوع به اورژانس 

خبر داده شـود، دیگر کار از کار گذشته بود.

 روایــت چهــارم: جنایتــی از پــس یک
خودکشی

اگرچه سرش متلاشی شـده بود اما بررسی 

اثـر انگشـتش هویـت او را فـاش کـرد. نـام 

«اصغـر»،۴۰ سـاله اهل یکی از روسـتاهای 

اطراف مشـهد، متأهـل و صاحب دو فرزند.

به دسـت آمدن ایـن اطلاعات از جسـد مرد 

جـوان هویـت اصلـی او را نیـز فـاش کـرد.

سرنخی که حاکی از خبری وحشتناک بود.

اگرچـه احتمالاتـی در ابتدای ایـن پرونده 

از سـوی مرجع قضایـی در نظر گرفته شـده 

بـود امـا تحقیقـات تکمیلی پلیـس آگاهی 

مهـر تأییـدی بود بـر هویت اصلـی متوفی.

متوفـی درسـت سـاعتی پـس از ارتـکاب 

جنایتـی وحشـتناک به زندگی خـود پایان 

داده بـود. پرونـده ای که کارآگاهـان پلیس 

تـا همیـن چنـد دقیقـه پیـش در پـی یافتن 

عامل اصلـی قتل بودنـد. قتلی دل خراش 

کـه در برابـر چشـمان فرزنـدان یـک زن در 

منطقه طبرسـی شـمالی اتفاق افتـاده بود 

و شـیرازه یک خانواده را از هم پاشـیده بود.

 روایت پنجم: ارتباط دو پرونده خودکشی
و قتل با یکدیگر   

انـگار همه چیز با هم ارتباط داشـت. عامل 

خودکشـی روی پـل مقابـل بیمارسـتان 

طالقانـی بـا پرونـده قتـل زن جـوان در 

طبرسـی شـمالی ۵۸.

ماجـرای این پرونده هـای درهم گره خورده 

درسـت از صبـح روز بیسـت و چهارم مـرداد 

 در خانـه ای ویلایـی آغـاز شـد. خانـه ای که 

آبسـتن جنایتـی دل خـراش و وحشـتناک 

شـد. مـردی ۴۰ سـاله بـه هویـت اصغـر در 

پـی اختـلاف قبلی بـا زنی جوان بـه سراغ او 

مـی رود. متهـم منتظـر می مانـد تـا شـوهر 

زن از خانه خارج شـود و سـپس نقشـه خود 

را عملـی می کنـد.

بـه محـض اینکـه زنـگ خانـه زن بـه صـدا 

درمی آید فرزند ۵ سـاله او در را بـاز می کند 

امـا بـه محـض دیـدن مـرد جـوان در را 

می بنـدد و هراسـان وارد خانـه می شـود.

صـدای نعره هـای مـرد عصبانـی در کوچـه 

می پیچیـد. اهالـی خانـه کـه زن ۳۵ سـاله 

 بـه همـراه دختر ۱۶ سـاله و دو پـسر ۱۳ و ۵

ساله بودند در ورودی اتاق را قفل می کنند 

و در گوشـه ای پنـاه می گیرنـد.

مرد اما دسـت بردار نبوده و از دیوار بالا رفته 

و خـود را داخـل حیـاط خانه می انـدازد. تا 

آن لحظه هیچ کس نمی دانسـت چه در سر 

ایـن فـرد مهاجم اسـت. کم کم همسـایه ها 

هـم بیـرون آمـده بودنـد امـا خـبر از گزارش 

مردم به پلیـس نبود. گویا قرار بود همه چیز 

دسـت به دسـت هم بدهد تا آن اتفاق شـوم 

در این خانـه رقم بخورد.

مـرد کـه در را به روی خـودش قفـل می بیند 

از پشـت پنجـره اسـم زن را صـدا می زنـد که 

در این لحظه یکی از فرزندان پشـت شیشه 

می آیـد. مرد امـا مجدد زن را صـدا می زند.

زن جـوان شـاید بـا ایـن قصـد کـه مرد آشـنا 

او را ببینـد و حرفـش را بزنـد و بـرود خـود را 

پشـت شیشه می رسـاند. در یک لحظه مرد 

با اسـلحه ای که در دسـت داشـته به سـمت 

زن نشـانه مـی رود و تیـری به سـمت دسـت 

او شـلیک می کنـد.

بـا وجود شـنیده شـدن صـدای شـلیک تیر 

بازهـم کسـی موضـوع را بـه پلیـس اطـلاع 

نمی دهد. حالا زن جوان به همراه فرزندانش 

خـود را بـه اتـاق انتهایـی خانـه می اندازند 

و در را هـم قفـل می کننـد. مـرد مهاجم هم 

شیشـه را شکسـته و به هر زوری هست وارد 

خانه می شـود.

زن که خـون زیادی از او رفته بود وارد حمام 

شـده و در را هم قفل می کند. در این لحظه 

زور مـرد خشـمگین بـر تـوان فرزنـدان زن 

می چربـد در اتـاق بـاز می شـود. حتـی 

گریه های ناشی از ترس و وحشت کودکانی 

کـه بـه پـای مـرد افتـاده بودنـد هم کارسـاز 

نمی شـود و او در نهایـت خـود را بـه حـمام 

می رسـاند و تـراژدی تلـخ در برابر چشـمان 

دختر ۱۶ سـاله و برادران ۱۳ و ۵ سـاله اش 

رقـم می خورد.

شلیک دو تیر مستقیم به سینه مادرجوانشان،

او را زمین گیـر و بعـد از چنـد دقیقـه کوتـاه 

کارش را تمـام می کنـد. مـرد که کـودکان او 

را بـه نـام اصغر می شناسـند و در ایـن میان 

مـدام صدایـش می کردنـد بلافاصلـه پـا به 

فـرار می گذارد.

سـاعتی از ایـن ماجـرا نمی گذرد کـه اصغر 

خـودش را از روی پـل مقابـل بیمارسـتان 

طالقانـی   پایین می اندازد و بـه زندگی اش 

پایـان می دهد.

 روایت آخر: هویت قاتل مشــخص شده
است   

بازپـرس شـعبه ویـژه قتـل عمـد دادسرای 

عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد که از ابتدای 

تحقیقـات بـه ایـن پرونـده ورود پیـدا کرده 

است روز گذشـته در تشریح دیگر ابعاد این 

جنایت وحشـتناک گفـت: متهم(متوفی) 

بـا مقتول و شـوهرش هم ولایتـی و اهل یک 

روستا بوده اند. این فرد با مقتول و شوهرش 

رفت و آمـد خانوادگـی داشـته اسـت و بـر 

سر اختلافاتـی که بـا مقتـول از چندی قبل 

پیـدا کرده دسـت به این جنایت زده اسـت.

قاضی محمود عارفی راد افزود: خودکشی 

متهم در بزرگراه آسیایی درست ساعتی 

پس از ارتکاب این جنایت اتفاق افتاد اما 

با توجه به حجم جراحت وارد شده به سر 

قاتل که زیر چرخ های یک دستگاه کامیون 

و مشخص  یت ا ، هو ه بود متلاشی شد

نبود تا اینکه انگشت نگاری هویت او را 

بر ملا کرد.

یـن مقـام قضایـی مشـهد ادامـه داد: ا

اسـلحه ای کـه قاتـل بـا آن دسـت بـه ایـن 

جنایـت دل خـراش زده اسـت هنوز کشـف 

نشـده و تحقیقات کارآگاهان پلیس درباره 

ایـن پرونـده ادامـه دارد.

قاتل بی رحم خودش را کشت
تازه ترین جزئیات پرونده قتل دل خراش یک زن در مقابل چشم فرزندانش
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

گزارش

سوختگی شدید زیر آوار منزل
انفجار نیم روزی یک خانه مسـکونی را در بولوار ادیب تخریب کرد
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